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بر منابع جغرافیایی فارس با تکیههای ایرانی خلیجبندرها و کنارهجغرافیای تاریخی 

 مسلمانان

 *2جعفر آقازاده -1آبفرزاد خوش

 farzad.69.fk@gmail.comدانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه لرستان، ایمیل: -1

 J.agazadeh@uma.ac.ir  یتاریخ. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه محقق اردبیل گروه-2

 06/1402//17تاریخ پذیر                                                         08/06/1402تاریخ دریافت:

 چکیده

منابع جغرافیای تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.  ،مناطق مهم و استراتژیکدر بررسی موقعیت و جایگاه  

ها و بندرهای کناره داشته، جغرافی نگاران مسلماندر بین  ایجایگاه ویژهکه از دیرباز  ترین مناطقیکی از مهم

ضمن نگاران مسلمان فیجغراآمدند. حساب میفارس هست که همواره جزء قلمرو سرزمینی ایران بهشمالی خلیج

از موقعیت جغرافیایی و حدود، وضعیت اقتصادی و اجتماعی این  بهاییاطلاعات گراناشاره به نام دریای فارس، 

فارس های ایرانی سواحل خلیججغرافیای تاریخی بنادر و کنارهمقاله حاضر بر آن است که  دهند.به دست می مناطق

ای های کتابخانهتحلیلی و با استفاده از داده -بر پایه روش توصیفی مسلمانان و را با استفاده از متون جغرافیایی

که موقعیت جغرافیایی سواحل  دهددر این مطالعه نشان می گرفتهانجامهای بررسی و تحلیل کند. حاصل بررسی

ای بر حیات اجتماعی و اقتصادی این مناطق داشته است و ابعاد مختلف زندگی مردمان فارس تأثیر عمدهایرانی خلیج

فارس قرار داشت. همچنین قرار گرفتن در سواحل خلیج های خلیجشدن در کنارهآن تحت تأثیر جغرافیا و واقع

 های ایرانی با مناطق اطراف شده بود.ادلات فرهنگی گستردۀ ساحل نشینفارس باعث رونق اقتصادی و تب

 .ها، جغرافیای تاریخی، حیات اقتصادیفارس، بنادر و کنارهنویسان مسلمان، خلیججغرافیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ها توان آنمیهای مطالعات تاریخی هستند که زمینه ازجملههای مختلف حیات شهرها، جغرافیای تاریخی و جنبه 

. هرچند خلأ مدارک قرارداد موردبررسیرا در یک جغرافیای خاص و در ارتباط با جغرافیای تاریخی مناطق مختلف 

دیده  وضوحبههای نخستین و میانی تمدن اسلامی در سده ویژهبهو اسناد بایگانی در ادوار مهمی از تاریخ ایران، 

 فارسسواحل خلیج ازجملهی جغرافیای تاریخی مناطق مختلف ایران، هاشود و این امر ضعفی مهم در پژوهشمی

بکران، خردادبه، اصطخری، ابننگاران مسلمانی مانند یعقوبی، ابنجغرافی. (122: 1400)کمانداری،  رودبه شمار می

در منابع  هاآنای بوده و هستند. انصاری دمشقی و ... در دنیای اسلام و در ایران دارای شهرت و جایگاه ویژه

ها و برای بررسی موقعیت، ویژگی .اندیادکردهفارس با عنوان دریای فارس جغرافیایی خویش همواره از خلیج

و  هانام جایقرار گیرد. ردیابی  بایست این متون موردبررسیمیفارس خلیج ی مناطق و بنادر اطرافهاشگفتی

و یا وجود ندارند در منابع جغرافیایی مسلمانان  اندیا تغییر نام پیدا نموده هاآناز مناطق مختلف که امروزه بعضی 

 کاری است که اهمیت زیادی دارد.

 پژوهش پیشینۀ 

شود؛ ها باعث طولانی شدن کلام میفارس، آثار و منابع مختلفی تاکنون به چاپ رسیده است که ذکر آندرباره خلیج

فارس انجام نگرفته است، ولی در برخی های ایرانی خلیجی دربارۀ سواحل و کنارههای منسجمتاکنون پژوهشاما 

فارس خلیج» ( در مقالۀ1392عباس سرافرازی ): ازجمله شده است؛مطالعات به بررسی بخشی از این مناطق پرداخته

حافظ ابرو پرداخته است. فارس در کتاب جغرافیای «، به بررسی و تحلیل سواحل خلیجدر جغرافیای حافظ ابرو

«، جغرافیای تاریخی بکرانابن دیدگاه از فارسخلیج بررسی جغرافیای تاریخی( در مقالۀ »1395شاهین و دیگران )

 ( در پژوهش1395وند )اند. سپهوند و آدینهنامه ابن بکران بررسی و تحلیل کردهفارس را از دیدگاه جهانخلیج

«، کاری مشابه البلدانتقویم برتکیهنگاران مسلمان با منظر جغرافی  از ارسفخلیج جغرافیای تاریخی بررسی»

 ،با تعمق در آثار کهن جغرافیایی مسلمانان و بررسی و غور در تحقیقات جدیدبنابراین  اند؛پژوهشگران پیشین کرده

س به شکلی جامع تحلیل فارسواحل و بنادر خلیجنگار در رابطه با در این پژوهش سعی شده اشارات این جغرافی

 و ارائه گردد.
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 روش

و نویسنده  شدهانجامای تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه -با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش با روش توصیفی

جغرافیای تاریخی سواحل ، به تصویری مطلوب از طلاعات موجود در منابع جغرافیاییکوشد با بررسی و تحلیل امی

 فارس دست یابد.بنادر ایرانی خلیجو 

 

 ی ایرانی خلیج فارسهابنادر و کناره

 همواره، این موضوع رادارندها و بنادر در حاشیه و سواحل دریاها همواره بیشترین اهمیت با توجه به اینکه کناره 

دارد. در این میان  هاآننگاران مسلمان نیز بوده است که نشان از اهمیت جغرافیایی و تاریخ جغرافی موردتوجه

که در این مبحث به  اندشدهواقعها و بنادری ها و سرزمینفارس مانند هر دریای دیگری در اطراف آن کنارهخلیج

 است: شدهپرداخته هاآناز  هرکدام

 عراق

عراق بیشتر شد تا جایی  محدودۀ بعدازآن،نامیدند. عراق ابتدا شامل کوفه و بصره بود که هر دو شهر را عراقین می 

( به نوشته 68: 1342بکران، پنداشتند )ابنکرد، همه شهرهای آن را عراق میگذر می از شهرریکه بعضی از هر چه 

جنوبی آن بادیه دریای فارس و حدود خوزستان حد شرقی ابوافداء: »حد غربی عراق جزیره و بادیه است و حد 

دجله است آنسان که  یکرانهآن بلاد جبل است تا حلوان و حد شمالی آن از حلوان است تا جزیره. عراق بر دو 

عراق از شمال به  درازایجنوب شرقی جاری است.  جانببهمصر بر دو کرانه نیل است، دجله از شمال غربی 

است، بر ساحل دجله تا عبادان، بر مصب آن در دریای فارس و پهنای آن از غرب به شرق قادسیه جنوب از حدیثه 

برده فارس با عنوان دریای فارس نام(. مسئلۀ مهم این است که ابوالفداء از خلیج328ن ...«. )ابوالفداء: است تا حلوا

 است

 خوزستان

 این. است شده معرب اهواز صورتبه و شودمی خوانده نیز اخواز که است خوز شهرهای» خوزستان به معنی 

 عسکر و رامهرمز ،شاپورجندی شوش، شوشتر، الفرس، دورق یا دورق سوق اهواز، سوق: دارد بخش هفت سرزمین

 (281: 1382، دمشقی انصاری) .«مکرم
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»حد غربی خوزستان رستاق واسط اند: خوبی حدود سرزمین خوزستان را ترسیم نمودهمنابع جغرافیایی مسلمان به 

است و دوراسبی و حد جنوبی آن از عبادان است بر ساحل دریا ]دریای فارس[ تا مهروبان تا دورق تا حدود فارس، 

جنوب شرقی آن حدود فارس است و شمال شرقی آن حدود اصفهان و بلاد جبل و رود طاب، فارس و بلاد جبل 

لر و بلاد جبل است  هایکوهحد شمالی خوزستان حدود صیمر و کرخه و ، سازدمیو اصفهان را از یکدیگر جدا 

های سرزمین خوزستان به های جاری، آبتا اصفهان. خوزستان سرزمینی هموار است عاری از کوه و پر از آب

در آنها جزر و مد حاصل  اندپیوستهریزند و چون رودها به دریا یکدیگر پیوسته و نزد حصن مهدی به دریا می

حد جنوبی )خوزستان( از عبادان تا  ولیکن» کند کهباره اشاره میدرایناصطخری ( 354: 1349، شود«. )ابوالفداء

در برابر اوست هم از حد جنوبی از حد عبادان تا دریا بر  ازآنچهتر آید شود، پس تنگروستای واسط مخروط می

طبق  (89: 1340، )اصطخریبه دریا رسد«.  افتد پس این حد جنوبیحد پارس تقویسی هست کی در زاویه می

و اخواز را معرّب ساختند  اشاره حافظ ابرو »خوزستان را اهواز نیز خوانند. گویند عرب خوز را جمع کردند بر اخواز

و غربى بصره و رستاق  بلاد فارس و اصفهان است بصره و فارس است. شرقى آن به مابینبه اهواز. دیار خوزستان 

شود تا متصل مى و شمالى بعضى از توابع اصفهان و کوه لورستان از عبّادان تا مهروبان فارس ى دریاىو جنوب واسط

زمین خوزستان اکثر زمین نرم و هموار است و کوه کم دارد مگر  و ؛به زمین عراق و رستاق واسط که ذکر کرده شد

نیشکر و غیره و  ثمار از نخلستان و قصبدو سه موضع. رود خانهاى بزرگ و بطایح و آجام بسیارست و انواع 

در آن  انواع حبوبات فراوان باشد به تخصیص برنج. هواى تابستان در غایت گرمى بود و هوامّ و حشرات موذیه

اهل علم و تمیزّ کمتر باشند. اکثر لئیم و ناکس و مفسد و شریر. بعضى  از سکان و قطان آن و ؛زمین بسیار است

خوک است که خنزیر را گویند و اهالى آن دیار را بدان نسبت کنند. هواى آن دیار در تابستان  گویند خوز مشتق از

مستوفی درباره خوزستان و ( 91-2/92: 1375، )حافظ ابروو خریف در غایت رداءت باشد. به تخصیص با غربا«. 

نهایت گرم هستند. حدود بی کند: دوازده شهر در این منطقه وجود دارد کهشهرهای آن شرح کاملی را روایت می

است. مستوفی در رابطه با حقوق دیوانی این  پیوستههمبهآن تا ولایات عراق عرب و کردستان و لرستان و فارس 

در  5/32این زمان بوده و در این زمان  تومان 300کند که در زمان خلفا حقوق دیوانی بیشتر از منطقه نیز اشاره می

ی (. وی در ادامه به همه131: 1336است )مستوفی،  شدهمعرفیلک این منطقه نیز »تستر« است. درالم شدهثبتدفتر 

 (.131-134همان: ) کند، موقعیت سیاسی، اقتصادی و ... اشاره میهاآناین شهرها و بانی و سازنده 

 سینیز

و دارای حصار و درختان خرمای  شدهواقعکه در کنار دریا  است شهریدر رابطه با سینیز، مستوفی اشاره دارد که: 

دوام اما کتان آنجا را با چراغ است؛ بسیار است. هوای این منطقه بسیار گرم و بدبو و محصولاتش کتان و روغن

 (.157: 1336 مستوفی،)کند داند و مردمش را سلیم و زبون معرفی مینمی
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 عبادان )آبادان(

فارس ندارد ای به موقعیت آن در شمال خلیجبرد اما اشارهدر اثر خویش چهار بار از عبادان نام می بااینکهمستوفی  

: 1336، ]عبادان[ را از ثغور شمارند که سرحد مسلمانیست با کفار هند ...« )مستوفیکند که: »اشاره می اشتباهبهو 

بر ساحل بحر،  فارس شهرکى مختصر است بر شمال دریاى طبق نوشته حافظ ابرو »عبّادان(. 40 و 29و  22-21

اى جزیره مثلبه، چنان چه عبادان ریزد، به اطراف عبادان محیط شده استاین آب فرات و دجله آنجا که به بحر مى

باشد و او را به عبّاد بن حصین است. و در آنجا کشاورزى و باغ کمتر است. غذاى ایشان اکثر گوشت ماهى 

مشرق، تا  جانببهفارس رود  طرفبهها که از عراق اکثر زاهد و عابد و فقیر باشند، و کشتی . مردم آنبازخوانند

غرب و جنوب، مجموع از این عبّادان گذرد و بر جنوب عبّادان تمام دریاست  جانببهبحرین و عمان رود  طرفبه

 (2/87: 1375، ابروحافظ مثل شده است«. ) ازاینجاوراء عبّادان قریه«  »لیس

شود. در این جمع می آنجای دریاست که آب دجله در شود که عبادان حصارکی کوچک و آباد در کرانهگفته می

دهند حفاظت از دریا در مقابل دزدان دریای قرار دارند که پیوسته گروهی این کار را انجام می یمنطقه نگهبانانی برا

ریزد و آغاز کرانه آن در سمت [ بر دهانه دجله است که به دریا مىعبّادان ]آبادان درواقع(. 36: 1340، )اصطخری

رسى که به نام »محرزه« در سمت آبادان مىاز بصره به دجله حرکت کنی به شهرکى  کههنگامیبصره، آبادان است. 

ها از این راه به ریزد و کشتیرود و نزدیک کرانه بحرین به دریا میراست می سویبهدجله دو شاخه شود، یکى 

جنوب تا »قطر« و »عمان« و »شحر« و »مرباط« و »حضرموت«  سویبهروند، این کرانه هاى عربستان میبحرین و کرانه

ریزد. آبادان در میان این هاى فارس به دریا میچپ رفته در کرانه سویبهرود. شاخه دیگر دجله مىو »عدن« پیش 

 (.439-1/440: 1380)یاقوت حموی،  دجله و دریا، یک جزیره است دوشاخه

 فارس

دریای ی حد غربی تا شمال حدود اصفهان است و جبال و حد جنوبی آن همه»و  بودحد غربی فارس خوزستان  

فارس است و حد شرقی آن حدود کرمان و حد شمالی آن کویری است میان فارس و خراسان و تمام حد شمالی 

آورد: »ولایت مستوفی در ذکر ایالت فارس چنین می (367: 1349، حدود اصفهان است و بلاد جبال ...«. )ابوالفداء

یر خوره و اصطخر و دارابجرد و شاپور خوره و قباد اند: چون اردشبرّ یعنی خشکی فارس در قدیم پنج کوره گرفته

ها تا ولایات عراق عجم و خوزستان و لرستان ولایت و شهر بوده و هست و حدود آن کوره چندیکخوره، و هر 

جانب جنوبی پارس، دریای پارس است.  درواقع (136: 1336، و شبانکاره و بحر فارس پیوسته است«. )مستوفی

 شدهواقعفارس بدان حد است که دریایی که در جنوب آن اهمیت فارس در شمال خلیج (95: 1340، )اصطخری

 است همواره در طول تاریخ با عنوان فارس نامیده شده است.



 2شماره ، 6دوره ،1402 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                             

534 
 

 کرمان

 سویآنحد جنوبی آن دریای فارس و حد شرقی آن زمین مکران از »و  محدود بودفارس به ایالت حد غربی کرمان  

( طبق روایت مستوفی »کرمان 380: 1349، حد شمالی آن بیابان سجستان است«. )ابوالفداء سرزمین بلوص تا دریا و

شهرست و اکثر هوای معتدل دارد. حدودش  15به کرمی منسوب است که هفتواد داشته و حکایت آن مشهورست. 

مان و قهستان است و کر مابینای که ای که در آن حدودست و تا شبانکاره و عراق عجم و مفازهتا مکران و مفازه

ولایتى است مشهور، شرقى آن به زمین  ( به گفته قزوینی »کرمان170: 1336، دارالملکش شهر گواشیر«. )مستوفی

شود. منتهى مى فارس مکران متصل است و غربى آن به ولایت فارس، شمالش خراسان است و جنوبش به دریاى

ابوالفداء به  ازجملهنگاران ( اشارات جغرافی303: 1373وینی، منسوب است به کرمان بن فارس بن طهمورث«. )قز

کند: درباره کرمان، اصطخری روایت میفارس نیز نشان از اهمیت این سرزمین دارد. کرمان در سواحل شمالی خلیج

رود و در کرمان هیچ دریا و رود بزرگ نیست جز دریای پارس، جز آن خلیج که از دریای پارس سوی هرمز می»

 (141 و 139 :1340، . )اصطخری«جیر گویند، آبی شور است و کشتی بر آن کار کند ران آ

 جنابه

ها در اطراف آن در آن بندری است برای ورود و خروج کشتیو » فارس استخلیجدر ساحل  یا گناوۀ فعلی جنابه 

 (32: 1349، هایی است«. )ابوالفداءقریه

 مکران

مکران ناحیه است که در جنوب بلوچستان و در سواحل شمالی دریای مکران )عمان( قرار دارد و دارای موقعیت  

( چنانچه ابوافداء اشاره کوتاهی 173: 1391جغرافیایی ویژه و همچنین تجارت ممتاز از دیرباز بوده است. )فروزانی، 

ی مکران یابد تا به سواحل مکران رسد. قصبهامتداد می جنوب و مشرق طرفبهبه سرزمین مکران دارد: »آنگاه دریا 

های مهم این ( منطقه باستانی مکران در جنوب شرقی فلات ایران یکی از بخش33: 1349، تیز است«. )ابوالفداء

سرزمین بود که مرزهای آن از کرمان در غرب تا حدود سند در شرق کشیده شده بود. این ناحیه وسیع از شمال به 

 است هایینامن و از جنوب به دریای مکران )عمان( محدود بود. ماکا، میکا، موکران، گدروزیا، ژدروزیا و ... سیستا

 (1: 1391شده است. )غفرانی و شجاع قلعه دختر، های مختلف تاریخی به این ناحیه اطلاق میکه در دوره

 مهروبان

دریا  برکنارکه  است شهری. خوانندمی روبان ماهی جا را»پارسیان آن مستوفی درباره مهروبان چنین اشاره دارد که:

 متعفن و گرم هوایی. آنست توابع از دیگر چند موضع و زندمی هایشکناره بر دریا موج چنانکه است. شدهواقع
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 خوزستان و بصره از آنکه و رودمی دریا به خوزستان راه به فارس راه از که هر چنانکه باشد.دریا می شاهراه اما دارد

 هاکشتی از بیشتر حاصلش ندارد و دیگری یمیوه هیچ خرما جز آنجا و آنجاست، در عبورشان رودمی دریا به

 (.157: 1336، مستوفی)چنین در دامپروری این منطقه بز نسبت به گوسفند در اکثریت باشد. هممی

 عبادان به تا گرددمی جدا دجله بستر یسوبه دریا آب ازآنجا که است فارس دیگر شهرهای از ماهیر شهر درواقع

 20 از هنگامشب آن آتش که وجود دارد آتشگاهی آن در و است آسک نام به آبادیی ماهیر، یحومه در. رسد

انصاری دمشقی همان ماهروبان،  مورداشاره(. البته ماهیر 279: 1382، دمشقی انصاری) شودمی دیده فرسنگی

 ازآنجا که است ماهیر شهر فارس شهرهای دیگر از در سایر منابع هست. به نوشته همو، ذکرشدهمهروبان یا مهرویان 

 جا(.همانرسد )می عبادان به تا گرددمی جدا دجله بستر یسوبه دریا آب

 هرموز

 خوف از اکنون و بود ساخته اردشیر گرمسیر، غایتبه و است افتاده فارس بحر ساحل به نوشته مستوفی »هرموز بر 

 یک آنجا تا کهنه هرموز از. ساخت شهر جرون، جزیره به بحر در و بگذشت را آن الدینقطب ملک حرامی،

 در است کرمان یفرضه »هرموزچنانچه  (172: 1336، مستوفی. )بسیارست« نیشکر و نخل آن در و فرسنگست

ی هرمز فرضهدرباره این سرزمین به نوشته اصطخری، ( 33: 1349، ابوالفداء. )درجه« 30 عرض و درجه 85 طول

( هرمز 37: 1340، است. )اصطخری در آن سخت و گرمسیر داشته یو نخل بسیار بودهشهری آبادان  بوده کهکرمان 

پیوندد. این شهر، آخرین شهر از شهرهای ی دریای فارس که خلیجی از این دریا به آن میکنارهبندر و لنگرگاهی بر 

 دادوستدبه  اندشدهساختههایی که از نی آید که در آن بازرگانان به آنجا آمده و در چادرها و خانهکرمان به شمار می

 (277: 1382، پردازند. )انصاری دمشقیمی

 سیراف

 است سیراف بندر تنها مستوفی هایگزارش در دارد فارسخلیج در بسیار بنادر وجود از حاکی که روایاتی رغمعلی 

: 1373،قزوینی) دریاست به نزدیک و بصره ولایت زیر در که جزیره این شده است.اشاره بدان تربرجسته طوربه که

 و گرم غایتبه هوایش( 375: 2 ، ج1361، مقدسی) است. خره اردشیر قصبه و( 324 :2 ج ،1380 ،حموی/ 419

 (172: 1336، مستوفی) است. بوده آن توابع از خرشید و بحیرم مستوفی قول بنابر و بوده خرما و غله محصولش

 شیراز با را سیراف جلال و بزرگی اصطخری چون اینویسنده که است قدریبه دانانجغرافی نزد بندر این جایگاه

 :2 ج: 1378، ابروحافظ )ندارد.  روان آب عظیم گرمسیری علت به گرچه( 78: 1340، اصطخری) کندمی مقایسه

 که شودمی شناخته بزرگی بندر عنوانبه همچنان و کرد نخواهد کم بندر ارزش از خصائل این هرحالبه اما( 127

 (22 :1342، بکرانابن). روندمی آنجا به پارس ولایت بازرگانان و آیندمی آنجا به هاکشتی
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. باشدمی بزرگ آن )کناره( یو در پارس فرضه [...]سه منبر دارد  کهای است سیراف قصبه» ی اصطخری،به گفته 

برای و آب از دور  وجود نداردآنجا کشت و کشاورزی  که درشهری بزرگ از اعیان شهرهای پارس است سیراف 

 توضیحی هیچ بدون و بردمی نام سیراف از بار دو تنها دمشقی ( انصاری100و  36: 1340، . )اصطخری«آورندآن می

 نویسانجغرافیاز دیگر ( 237 و 235: 1382، دمشقی انصاری. )شماردبرمی فارس سرزمین ساحلی شهرهای از را آن

 یعنی سیراف توجه دارد: »سیراففارس تنها به یک بندر آن بکران اشاره شود، وی در ذکر بنادر خلیجتوان به ابنمی

 (22: 1342، بکرانابن) روند«. پارس ولایت بازرگانان و برآید آنجا کشتی که است بزرگ یفرضه آن که

 

 طوران

»شهرکی کوچک است، روستاها و شهرهای کوچک درین ناحیه بسیارست ...« طوران اصطخری، طبق اشاره  

 در. است بسیار هایمیوه با راه روز سه طول به کوه دو بین ایوادی طوران زمین درواقع( 151: 1340، )اصطخری

( 276: 1382، دمشقی انصاری. )آنجاست شهر ترینبزرگ که دارند قرار قزدار یا قصدار شهرهای سرزمین این

 داشته فاصله مرحله 20 ملتان با و فرسخ 80 بست با که بود هند نواحی از قزدار است، آن قصبه قزدار که ایمنطقه

 ؛397: 1349 ابوالفداء. )باشدمی سورۀ و کیزکانان محالی، طوران شهرهای دیگر. خوانندمی نیز قصدار را قزدار است

در منابع جغرافیای تاریخی مسلمانان آمده است، مهم  کهآنشناخت طوران و شهرهای  (147: 1340، اصطخری

 .هست

 بدهه

 بدهه درواقع( 150»بدهه زمینی هامون است در میان طوران و مکران و مولتان« )اصطخری: به نوشته اصطخری  

 شهر آن قصبه. بود مهران نهر منصوره از آن عبور مسیر که داشت قرار منصوره و طوران بین که سند در ایمنطقه

در نخبۀالدهر نیز درباره این سرزمین آمده است که ( 147: 1340، اصطخری ؛397: 1349، ابوالفداء. )است قندابیل

 برکنار و هابیشه میان در کافران از گروهی است که در این سرزمین شدهاشارهحتی  .است مهران رود باختر در بدهه

 (277: 1382، دمشقی انصاری. )آیندمی گرد قندابیل شهر در همه که دارند جای هابرکه

 سیستان

 مردمی آن اهالی و است بست آن بزرگ شهر که است ارجمند سیستان سرزمینی، نوشته یعقوبی، البداندر کتاب  

 و خراسان مانند آن نواحی و ،اندشدهمنتقل آنجا به یمن قبیله از و یمن از گویندمی هاآن بیشتر که هستند عجم از

 نواحی دیگر. است آن مانند و خراسان برابر با و پیوسته هند و سند بلاد به و گسستهازهم اینکه جز است بیشتر بلکه
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: 1387یعقوبی، . )دارد هندمند نام به ایرودخانه که سنارود؛ زالق، زرنج، خواش، بلمر، خشک، رخج، جوین، آن

»جانب شرقی سیستان بیابان مکران است و زمین سند و بهری از اعمال همچنین اصطخری اشاره دارد  (47-46

مولتان و جانب غربی خراسان و جانب شمالی سرزمین هندوستان و جانب جنوبی بیابان سیستان و کرمان و از 

، تان است«. )اصطخریسگردد و این صورت سیجانب خراسان و غور و هندوستان و آن حدود تقویسی در می

شهرهای  پس در باختر سوی زا سیستان سرزمین. است همسایه سرزمین سیستان با زابلستان سرزمین( 192: 1340

 (.284-285: 1382، دمشقی انصاری) .هست شن و باد از پر چنانچه این سرزمین؛ اقلیمی است؛ آن

 

 گیرینتیجهبحث و 

الجیشی نقش بسیار مهمی در عامل جغرافیایی و سوق که توان اذعان کردهای پژوهش حاضر میبا توجه به یافته 

نویسان مسلمان همگی نام فارس را برای خلیج فارس . جغرافیایفا کرده است سواحل خلیج فارستعیین تحولات 

بر  اند.های خودشان به بررسی جغرافیای تاریخی سواحل ایرانی خلیج فارس پرداختهاند و در نوشتهبه کار برده

ای برخوردار فارس به لحاظ اقتصادی و ارتباطی از اهمیت ویژهق اطراف خلیجبنادر و مناطهای آنان اساس نوشته

جزیره عربستان و شبه قارۀ هند بودند و نقش مهمی بنادر ایرانی واقع در این منطقه راه ارتباطی ایران با شبه اند.بوده

کردند. موقعیت اقتصادی این مناطق عامل مهم رونق در انتقال کالاها و مبادلات فرهنگی ایران با این مناطق ایفا می

کرد. این مناطق ضمن حفظ یی نقش مهمی در این وسط ایفا میاقتصادی گستردۀ آنها در گذشته بود و اقتصاد دریا

جزیرۀ عربستان و هندوها داشتند. هویت ایرانی خودشان، تأثیر پذیری زیادی از فرهنگ و آداب و رسوم اعراب شبه

 های مردم این منطقه بازتاب داشته است.این مئسله در زبان، فرهنگ و آداب و سنت

  

 منابع

 تابان. چاپ سینا،ابن کتابخانه تهران، ریاحی، محمدامین کوشش به نامه،جهان (،1342نجیب، ) نب محمد بکران،ابن

 .ایران فرهنگ بنیاد تهران، آیتی، عبدالمحمد ترجمه البلدان، تقویم (،1349اسماعیل، ) عمادالدین ابوالفداء،

 .افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج (1340، )ابراهیم ابواسحاقاصطخری، 

 حمید سید ترجمه ،و البحر آلبرنخبۀالدهر فی عجائب  (،1382طالب، )ابی بن محمد الدینشمس دمشقی، انصاری

 اساطیر. تهران، طبیبیان،

 .، تهران، میراث مکتوبسوم جلد ، جغرافیاى حافظ ابرو،(1375، )اللهحافظ ابرو، عبدالله بن لطف
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سازمان میراث فرهنگی  ، تهران،یکم جلدنقی منزوی، علی البلدان ترجمهمعجم(، 1380)اقوت بن عبدالله، حموى، ی

 .)پژوهشگاه( کشور

نگاران منظر جغرافی  از فارسخلیج جغرافیای تاریخی (، »بررسی1395وند )سپهوند، اسماعیل و مسعود آدینه

و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه  ادبیاتمیراث مشترک زبان، البلدان«، همایش ملی تقویم برمسلمان با تکیه

 .1-17، صص فارسخلیج

فارس، فارس در جغرافیای حافظ ابرو«، مجموعه مقالات نهمین همایش ملی خلیج(، »خلیج1392سرافرازی، عباس )

 .91-99 ص

 دیدگاه از فارسخلیج ، »بررسی جغرافیای تاریخی(1395شاهین، مهدی، اسماعیل سپهوند و زهرا حسینی بلداجی )

 .153-163، صص فارسفرهنگی خلیج_المللی علمییازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بینبکران«، ابن

 توسعه ملی همایش اولین مکران«، سرزمین تاریخی »جغرافیای (،1391دختر ) قلعه شجاع راضیه و علی غفرانی،

 .1-10 صص ایران، اسلامی جمهوری دریایی اقتدار و مکران سواحل

 ، شماره4 های علوم تاریخی، دوره(، »جغرافیای تاریخی مکران«، فصلنامه پژوهش1391فروزانی، سید ابوالقاسم )

 .173-190 ، ص1

 .امیرکبیر ،، تهرانمیرزا جهانگیر قاجار ترجمه، ، آثارالبلاد و اخبارالعباد(1373، )قزوینى، زکریا بن محمد

(، »بررسی سیر تحولات تاریخی شهر و بافت کهن کرمان از ساسانیان تا قاجاریه« فصلنامه 1400کمانداری، محسن )

 .121-142، ص2، شماره4جغرافیا و ورابط انسانی، دوره

 طهوری. کتابخانه تهران، سیاقی، دبیر محمد اهتمام به نزهۀالقلوب، (،1336حمدالله، ) مستوفی،

، ، تهرانیک جلد ،نقی منزویعلی ترجمه، التقاسیم فی معرفۀ الأقالیمأحسن (،1361) ، محمد بن احمد،مقدسی

 .و مترجمان مؤلفانشرکت 

 .، بنگاه ترجمه و نشر کتابمحمد ابراهیم آیتی، تهران ترجمه، یعقوبی ، البلدان(1356، )یعقوبى، احمد بن اسحاق

 

 

 

 


